
 باسمه تعالی

 گرايى   تكليف
 گرايي   تعريف تكليف) 1

، دومي، ياولي، تكليف گريز .از سر شوق است گاهي از سر سنجش عقلاني و گاهياز سر ترس و  گاهي تكليفانجام 
  .است گرايي و سومي، تكليف يپذير تكليف

 يتكليف گريزـ 1/1
اي براي ترك و فرار از  دهد و به دنبال بهانه سر ترس انجام ميي آن است كه فرد، تكاليف و وظايف خود را از تكليف گريز

 گريزي است) باشد. (چون دنبال بهانه براي انجام ندادن است نام آن تكليف مي انجام آن 
 يپذير تكليفـ 2/1

يجاد نمايد و به مبناي عمل قرار گيرد و فرد ابتدا روحيه شناخت تكليف را در خود ا ي آن است كه دستورات الهي، پذير تكليف
 . اي مانع او از عمل به تكليف نشود دنبال شناخت تكليف باشد و پس از شناخت آن هيچ ملاحظه

 گرايي تكليفـ 3/1
و كتاب آسماني و دستورات آن را جز  محبوب بداندوصول به  تنها راه را گرايي آن است كه فرد انجام تكاليف و وظايف  تكليف
 از اين رو با شوق و اشتياق در راه آرمان و اداي تكليف از مال و جان خود بگذرد. نبيند.معشوق و  محبوب  دعوت نامه
دوم، و پذيرش  ي هها در مرحل   نخست، عمل كردن به آن ي هگرايي عبارت است از: شناخت دستورهاي الهى در مرحل   تكليف

 سوم. ي همرحلها، با شوق و رغبت، براى رسيدن به تعالى انسانى در    سختى تكليف
 هاي قرآني   اصطلاحات و واژه) 2

 ها برداشت كرد، نظير:   توان از آن   گرايي را مي   تكليف ي هكريم اصطلاحات و تعبيرهايي وجود دارد كه روحي   در قرآن
 تقواـ 1/2

ضوابط و دستورهاي ديني مديريت و برداري مطلق از خدا و رعايت    اي است كه انسان را به فرمان   تقوا به معناي ملكه و روحيه
 كند.   هدايت مي

ها كتاب آسماني داده شده    كه پيش از شما به آن   و ما به كساني ـ إِياكُمْ أَنِ اتَّـقُوا اللَّهَ  لَقَدْ وَصَّينَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قـَبْلِكُمْ وَ  وَ 
 ).131/(نسا.»خدا بپرهيزيدبود و نيز به شما سفارش كرديم كه از (نافرماني) 

 فرمايد:   خطاب به پاسداران ميالعالي  اي مدظله امام خامنه
كند    ايمان، ممتاز مي   بايد توجه كنيد آن چيزي كه شما را از يك ارتش مجهز مدرن مجربِ از همه جهت كامل، ليكن بي«

كه در اختيار من و شما نيست و راه رسيدن به آن و  ايمان و تعبد است؛ يعني اعتقاد به غيب و تأثير فعل و انفعالات غيبي
 )29/6/69(.»ست؛ يعني عمل كردن به تكليف شرعيكليد رمزش عبارت از تقوا

 اطاعت از خداـ 2/2
كند، واژه اطاعت و مشتقات آن است. در آيات    گرايي مي   هاي قرآني كه كاربرد فراواني دارد، و دعوت به تكليف   يكي ديگر از واژه

آن را فوز عظيم و رستگاري اخروي قرار  ي هبرداري و اطاعت خدا و رسولش خواسته شده، و ثمر   راواني از قرآن از مؤمنين فرمانف
  :داده است

دست و هر كس اطاعت خدا و رسولش كند، به رستگاري (و پيروزي) عظيمي ـ  رَسُولَهُ فـَقَدْ فَازَ فـَوْزاً عَظِيماً  مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ  وَ «
 )71/(احزاب.»يافته است

 فرمايد:   در نامه به حارث همداني ميالسلام  عليهعلي  اميرالمؤمنين
 )69البلاغه؛ نامه  (نهج.»كارهايت خدا را اطاعت كن، كه اطاعت خدا از همه چيز برتر است ي هدر هم«



 امانت الهي ـ 3/2
نْسانُ  حَمَلَهَا وَ  مِنْها أَشْفَقْنَ  وَ  يَحْمِلْنَها أَنْ  فأَبََـيْنَ  الْجِبالِ  وَ  الأَْرْضِ  وَ  السَّماواتِ  عَلَى الأَْمانةََ  عَرَضْنَا إِنَّا« ما امانت ـ  جَهُولاً  ظلَُوماً  كانَ  إِنَّهُ  الإِْ

يدند اما ها از حمل آن سر برتافتند، و از آن هراس ها عرضه داشتيم، آن ها و زمين و كوه (تعهد، تكليف، و ولايت الهيه) را بر آسمان
 )72احزاب/( »انسان آن را بر دوش كشيد او بسيار ظالم و جاهل بود، (چون قدر اين مقام عظيم را نشناخت و به خود ستم كرد)!

  .است مسئوليت و تكليف پذيرفت، را آن انسان تنها و زدند باز سر آن تحمل از همه كه بزرگ امانت از مصاديق آن
 ميل به تواند نمى كند، مى طى اختيار و اراده بدون كند طى راكه كمالى هر و برسد كه نقطه هر به موجودات از موجود هر«
 كند اراده كه هدفى هر سوى به است قادر اى لحظه هر در انسان تنها و دهد تغيير و كند عوض را خود راه خود اراده و خود

 براى. كند مى طى قانونى مسئوليت و قانون و تكليف پرتو در را خود ترقيات و كمالات از بسيارى انسان. دهد تغيير را خود حركت

 0F1.»نهد گردن را اى وظيفه و بگيرد عهده به را حقى تواند مى كه است افتخار بسى انسان
 گرايي تجلي هدفمندي   تكليف) 3

ها قرار    رسيدن به مقاصد و آرماندار براي       داري و حركت جهت   گرايي، آن را در مقابل هدف   برخي با تفسير غلط از تكليف
كه، اين تفسير و تعريف با    كنند؛ درحالي   اعتنايي به نتيجه معرفي مي   گرايي و عمل به وظيفه را مسلتزم بي   دهند و تكليف   مي

نتيجه، يعني قرب خدا و  ترين هدف و   گرايي براي رسيدن به بزرگ   فراواني دارد، زيرا تكليف ي هگرايي اسلامي فاصل   حقيقت تكليف
 سعادت ابدي، است. 

 فرمايد: عليه مي االله امام خميني رحمت

مان را عمل بكنيم، تكليف ما اين است كه از اسلام صيانت كنيم و حفظ كنيم اسلام را.  است كه تكليف] اين[مان  ما هدف«

1F».كشته بشويم، تكليف را عمل كرديم، بكشيم هم تكليف را عمل كرديم

2  
ما مأمور به تكليف هستيم؛ نه « يا به عبارتي» هدف انجام تكليف است نه گرفتن نتيجه: «جمله به اين معنا است كهاين 

 اما تلاش براي كسب نتيجه و هدفمند بودن تلاش هم جزيي از تكليف است.» نتيجه
مطلوب بر  ي هاست كه انسان در راه رسيدن به نتيج گرايي معنايش اين   حتماً تكليف« فرمايد:      مينيز  العالي مدظله اي   امام خامنه

الّا تلاشي كه پيغمبران  طبق تكليف عمل كند، و برخلاف تكليف عمل نكند. ضد تكليف عمل نكند، كار نامشروع انجام ندهد، و

  2F3.»ا دنبال نتيجه نيستيمشود گفت م   كردند، اولياي دين كردند، همه براي رسيدن به نتايج معيني بود، دنبال نتايج بودند، مگر مي
 گرايي تكريم انسان است    تكليف) 4

محوري به    حق ي هگرايي تحقير انسان و عامل سلب آزادي وي است و انسان را از مرتب   تكليف« :اند، كه   برخي مطرح كرده
كه، زبان بشر    دانند؛ درحالي   گويند زبان دين زبان تكليف است و انسان را مكلف مي   دهد، مي   عبد و فرمانبر بودن تنزل مي ي همرتب

گرايي و مباني آن    درك صحيح از دين و تكليف عدماين برداشت ناشي از  3F4.»ي و ارباب بودن است نه عبد بودنطلب   مدرن حق
 زير قابل توجه است:نكات  در اين بارهاست. 

 تقدم هدايت بر تكليفـ 1/4
خداوند حكيم با ارسال پيامبران و نازل كردن كتاب آسماني، انسانِ مختار و داراي قدرت تعقل را خطاب قرار داده، او را به 

خويش  ي هخردمندي و ارادخواند. هرگاه انسان با    مي سعادت دنيوي و رستگاري ابدي است، فرا ي هكنند   صراط مستقيم، كه تأمين
اين دعوت را پذيرفت و هدايت و ولايت الهي را برگزيد و ايمان آورد، با ابلاغ تكاليف، چگونگي حركت در صراط مستقيم را براى 

 .كند   او مشخصّ مي
تـَهُوا وَ اتَّـقُوا «فرمايد:  قرآن مي چه را رسول خدا براى شما  ـ آن اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فاَنْـ

چه نهى كرده خوددارى نماييد؛ و از (مخالفت) خدا بپرهيزيد كه خداوند كيفرش شديد  آورده بگيريد (و اجرا كنيد)، و از آن
 )7حشر/(».است!



 تلازم حق و تكليف ـ 2/4
ها تنها راه تأمين حقوق همگاني از راه    ها و مكتب   زمان ي هاند، و در هم   كهحق و تكليف متلازم يكديگر، و دو روي يك س

ها ـ اعم از الهي و مادي ـ قبول دارند، زندگي فردي و اجتماعي انسان    قوانين و تكاليف است، و به حكم عقل و تجربه تمام مكتب
  .نيازمند قانون و برنامه است

 تكاليف الطاف الهي است ـ 3/4
ها و    ترين لطف و عنايت الهى به مؤمنان و در مسير استيفاى حق آن   تكاليف و بايد و نبايدهاى فقهى و اخلاقى بزرگ

هاى بشرى    بردارى از غير خدا و حاكميت   حجت الهى بر بندگانِ معتقد به ولايت تشريعى خداوند است. اين فرمان ي هكنند   تمام
 ان است كه خداوند او را آزاد آفريده است: است كه توهين و تحقير به انس

  4F5.»كه خداوند تو را آزاد آفريده استبرده ديگري مباش « :فرمايد ميمولاى متقيان 
 ي هجويد، و به وسيل   ام، به من تقرب نمي   چه بر او واجب كرده تر از آن   بنده به چيزي محبوب«در حديث قدسي آمده است: 

كه او را دوست داشتم، گوش او    دارم، و هنگامي   جا كه من او را دوست مي كند، تا آن   نافله (مستحبات) [هم] به من تقرب پيدا مي
كند، و دست او كه با آن    شوم كه با آن صحبت مي   بيند، و زبان او مي   شوم كه با آن مي   شنود، و چشم او مي   شوم كه با آن مي   مي

  5F6.»منماي   كنم، و اگر از من چيزي بخواهد به او عطا مي   گيرد. اگر مرا بخواند اجابتش مي   ي را) مي(چيز

اش الطاف  كنيم تكاليفي است، همه تمام تكاليف الهيه، الطافي است الهي و ما خيال مي«اند:  فرموده عليه  االله امام خميني رحمت
كه غير از اين راه، راه تكميل و راه ترقي  براي تربيت او، براي تكميل او، براي اين است، چه تكاليف فردي كه براي هر فردي هست
شود به آن درجات رسيد. چه تكاليف اجتماعي كه ما مكلف هستيم، در اجتماع  نبوده است، درجاتي هست كه بدون اين راه نمي

6F».تكاليفي داريم و بايد به آن تكاليف عمل كنيم براي تنظيم اين اجتماع
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 گرايي   آثار تكليف) 5

 .شود نمونه اشاره مي دوفراواني دارد كه به گرايي آثار و نتايج    تكليف
 آزادي و حريت حقيقي و انسانيـ 1/5

 شود:    دو دشمن تهديد مي ي ههاي انسان است، پيوسته از ناحي   ترين امتيازها و ويژگي   آزادي عقلاني و انساني، كه از برجسته
عاقله او را به استخدام خود  ي هخواهند انسان و قو   داخلي، يعني هواهاي نفساني و اميال و غرايز حيواني كه مييكي دشمن 

  .د و او را اسير اميال خويش سازندندرآور
و ها حاكميت و فرمانروايي باطل خود را بر ا   كوشند با سلطه و استثمار انسان   و ديگري شياطين و دشمنان بيروني، كه مي

7Fتحميل كنند.
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به سوي كمال داند كه مانع حركت انسان       زنجيرهايي مي و    غل ي هقرآن يكي از كاركردهاي دين اسلام را رهايي از هم

 شوند:      مي
هُمْ إِصْرَهُمْ وَ يَ  وَ « بوده (از دوش و گردنشان) و بارهاي سنگين و زنجيرهايي را كه بر آن ـ  الأَْغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيهِمْ  ضَعُ عَنـْ
 ).157/(اعراف.»دارد   برمي
 بيني   بصيرت و روشنـ 2/5

هاي انحرافي و منافقان فريبكار، منفعل و مغلوب    ها و جريان   بازي   گرا در برخورد با خط   مؤمن خدامحور و عبد مطيع و تكليف
 گيرد:   شناسد و با بصيرت تصميم مي   بيند و مي   ميشود و با عنايت و هدايت الهي ماهيت آنان را به خوبي    نمي
ايد، اگر از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد، براي شما    كه ايمان آورده   اي كسانيـ  جْعَلْ لَكُمْ فُـرْقَاناًيا أيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَـتـَّقُوا اللَّهَ يَ «

 ).29/(انفال.»دهد   تشخيص حق از باطل قرار مي ي ه(نورانيت درون) وسيل



 گرايي   تكليف ي هكنند   راهكارهاي تقويتبرخي ) 6
 ايمان قلبي ـ1/6

برداري و بندگي    مؤمني كه به اين حقيقت رسيده است كه يگانه راه رسيدن به تعالي انساني و مقصد نهايي آفرينش فرمان
كند، و هم نيروي مقاومت در برابر موانع دشمنان داخلي    سخت و آسان را پيدا ميخداست، هم انگيزه و قدرت تحمل تكاليف 

 .ها) را دارد   ها و تحكم   (هواهاي نفساني و طغيانگري غرايز) و خارجي (فشارها و تطميع
باشد، سپاهيانش هم دل، پادشاه است و سپاهياني دارد، پادشاه كه خوب « فرمايد:   ميوسلم  وآله وعليه االله صلي پيامبر اكرم

 8F9.»شوند   خوبند؛ ولي پادشاه كه فاسد باشد، سپاهيانش هم فاسد مي
 انس با قرآن و تدبر در آيات آن ـ2/6

 يابد.    مي ي، روح و جان آدمي نورانيت و صفا و آمادگي بيشترگرددتر    آن عميققرهر مقدار تدبر در آيات 
گيرد. سؤال شد: اي    ها هم زنگار مي   زند، اين قلب   چنان كه آهن زنگ مي   هم« فرمايد:   مي وسلم وآله وعليه االله صلي پيامبر اعظم
 9F10.»قلوب چيست؟ حضرت فرمود: تلاوت قرآن ي هكنند   رسول خدا! پاك

 الهي تحبم ـ3/6
وصال و خشنودي كوشد كه به سوي آن حركت كند و انسان عاشق، تنها    انسان، هركس و هرچه را دوست داشته باشد، مي

 كند نه چيز ديگري را.   معشوق را دنبال مي
داريد، از من پيروي كنيد؛ تا خدا نيز شما را دوست    بگو: اگر خدا را دوست ميـ  قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يحْبِبْكُمُ اللَّهُ «
 )31/عمران   (آل.»بدارد

 10F11.»دهد   محب اين است كه محبوب خود را بر هر چه غير اوست ترجيح مي ي هنشان«فرمايد:    مينيز السلام  عليه امام صادق
 نشيني با بندگان سالك راه هدايت   همراهي و هم ـ4/6

رِدْ إِلاَّ لَمْ يَ  ذِكْرنِاَ وَ فأََعْرِضْ عَنْ مَنْ تَـوَلَّى عَنْ «فرمايد:    العاده همنشين، به دوري از غافلان امر كرده و مي   قرآن با توجه به نقش فوق
نْيا  )29/(نجم.»كه از ياد ما رو گردانده و جز زندگي دنيا را نخواسته، اعراض كن   از كسيـ  الْحَياةَ الدُّ

 نشيني با خداجويان وادار كند و بر اين امر صبر و استقامت داشته باشد:   كند كه نفس خود را به هم   سفارش مي همچنين
نْيا وَ  الْعَشِي يريِدُونَ وَجْهَهُ وَ  نَـفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدْعُونَ ربََّـهُمْ باِلْغَدَاةِ وَ  اصْبِرْ  وَ « هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ الْحَياةِ الدُّ لاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قـَلْبَهُ  لاَ تَـعْدُ عَينَاكَ عَنـْ

طلبند، و    خوانند، و تنها رضاي او را مي   با كساني باش كه پروردگار خود را صبح و شام ميـ  كَانَ أَمْرُهُ فُـرُطاً  اتَّـبَعَ هَوَاهُ وَ  عَنْ ذِكْرنِاَ وَ 
شان را از يادمان غافل ساختيم و از هواي نفس  كه قلب   ها برمگير و، از كساني   هرگز به خاطر زيورهاي دنيا، چشمان خود را از آن
 )28/(كهف.»پيروي كردند، و كارشان افراطي است، اطاعت مكن

انسان بر دين دوست خود است؛ پس هر كدام از شما بايد بنگرد كه با چه كسي «فرمايد:    مينيز  السلام عليه علياميرالمؤمنين 
 11F12.»شود   دوست مي

 منكر از    معروف و نهي    به سازي امر   نهادينه ـ5/6
كند،    گرايي و عمل به وظايف تشويق مي   ديگران را به تكليفاحساس مسئوليت و آمر به معروف و ناهي از منكر بودن نه تنها 

 .كند   قدم مي    كند ثابت   ها و آنچه ديگران را به آن دعوت مي   بلكه خود آمر و ناهي را در التزام به تكليف
معروف كن تا از اهل معروف شوي و منكر     به امر« فرمايد:   مي السلام عليه مجتبي حسن       در وصاياي خود به امامالسلام  عليه علي

 12F13.»دهد، خود را جدا ساز   كه منكر را انجام مي   را به دست و زبانت نهي كن و با تلاش خود از كسي
 شناسي صحيح و به موقع   تكليف ـ6/6

ها و اقتضائات زماني و مكاني تكاليف فردي و    ويژه كه تغيير موقعيت   شرعي شناخته شود، به ي هقبل از عمل بايد حكم و مطالب
 كند.    اجتماعي را متفاوت مي

 13F14.»شود   شناس دچار شبهه و شك نمي   عالم زمان«فرمايد:    ميالسلام  عليه امام صادق

 فرمايد:   مينيز العالي  مدظله اي   خامنه      امام



اي از زمان تشيخص بدهد. اگر وظيفه تشخيص داده نشد،    خودش را در هر برهه ي همهم است، اين است كه انسان وظيفآنچه «
شود. اگر علم داشته باشيم، تقوا هم داشته باشيم، حتي شجاعت    خورد، يعني بجا مصرف نمي   ها به درد نمي   علم و تقوا و مانند اين

دين از  ي هخداي متعال و مطالب ي هما چيست، ندانيم موقعيت كدام است، ندانيم امروز مطالب ي هظيفهم داشته باشيم، اما ندانيم و
بخشد و كاركرد لازم را    خصوصيات مثبت اثر خودش را نمي ي هاجتماع چيست، آن علم و تقوا و شجاعت و بقي ي هما در عرص

 14F15.»نخواهد داشت

 يادآوري: ـ 7/6
طور    كند، همين   هاي خاص و متفاوتي را ايجاب مي   هاي متفاوت، تكليف   زماني و مكاني و موقعيتتغيير وضعيت و اقتضائات 

ها را به    اي نيز دارند كه بايد آن   هاي ويژه   هاي عمومي، تكليف   بر تكليف    هاي اجتماعي و سازماني افزون   افراد به لحاظ مسئوليت
 خوبي بشناسند و ملتزم به رعايت آن باشند. 

شود مؤمن در  مقدمه عمل به تكليف شناخت آن است مادامي كه شناخت به تكليف حاصل نشود عمل به آن هم يافت نمي
كند و به خداوند  دغه داشته باشد و با شناخت درست تكاليف الهي و عمل به آنها رشد ميمرحله اول بايد در شناخت به تكليف دغ

 شود. نزديك مي
 هاي شناخت تكليف در جامعه اسلامي سخت نيست انسان مومن: در مرحله ابتدايي راه

 در امور شناختي و معرفتي بايد خود تحقيق نمايد.
 و در امور فقهي از مرجع تقليد خود تبعيت نمايد. 

 و در امور سياسي تابع ولي فقيه و پيرو نظرات او باشد.
 ها تبعيت نمايد. نامه و در مسائل سازماني از مافوق خود، قوانين و آيين

 ت.البته در تزاحم بين تكليف فردي با يكديگر، آنچه روشن و بديهي است تقدم واجبات بر  مستحبات اس
 اند:  السلام فرموده اميرالمؤمنين علي عليه

15F».ها را واگذاريد ها زيان رساند، مستحب ها به واجب ـ اگر مستحبإِذَا أَضَرَّتِ النـَّوَافِلُ باِلْفَرَائِضِ فَارْفُضُوهَا «

16 
تزاحم بين تكاليف فردي و روايت زير يكي از مصاديق  انتخاب درست را انجام داد.دقيق بود تا تشخيص تكليف بايد در 

 كند: را بيان ميخانوادگي 
در  ـ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَـعَالَى مِنِ اعْتِكَافٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا  الْمَرْءِ عِنْدَ عِيَالِهِ   جُلُوسُ « فرمايند: مىوسلم  وآله وعليه االله صليپيامبر اكرم 

 16F17.»تر است اف در مسجد من محبوبپيشگاه خداوند متعال نشستن مرد نزد همسرش، از اعتك
 اشاره نموده است. بين تكاليف خانوادگي و سازماني  زاحمتمصاديق  به اين روايت نيز

إِنَّ الَّذينَ يَسْتَأْذِنوُنَكَ أُولئِكَ الَّذينَ يُـؤْمِنُونَ أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنوُهُ   إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذا كانوُا مَعَهُ عَلى«
هُمْ وَ اسْتـَغْفِرْ لَهُمُ اللَّ  ـ مؤمنان واقعى كسانى هستند كه  هَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَيمٌ باِللَّهِ وَ رَسُولِهِ فإَِذَا اسْتَأْذَنوُكَ لبِـَعْضِ شَأْنِهِمْ فأَْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنـْ

روند؛ كسانى كه از تو اجازه  اجازه او جايى نمى اند و هنگامى كه در كار مهمى با او باشند، بى و رسولش ايمان آورده به خدا
اند! در اين صورت، هر گاه براى بعضى كارهاى مهم خود از تو اجازه بخواهند،  راستى به خدا و پيامبرش ايمان آورده گيرند، به مى

شان از خدا آمرزش بخواه كه خداوند آمرزنده و مهربان  بينى) اجازه ده، و براي اهى (و صلاح مىخو به هر يك از آنان كه مى
 )62نور/(.» است
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هايي اساسي دارد، مثل اينكه اسلام آزادي حقيقي را به آزادي عقلاني    هاي ديگر تفاوت   كند با آزادي در مكتب   اسلام مطرح مي اي كه   . آزادي8

ي را كنندة آزادي انسان   داند نه آزادي هواها و اميال حيواني (آزادي انساني به جاي آزادي حيواني)؛ ثانياً، تنها قانون تأمين   و حقيقت انساني مي

ها هماهنگ نيست. اسلام، انسان را مسخر هيچ انسان    داند، نه قوانين ناقص بشري، كه با فطرت و آفرينش انسان   قوانين و احكام الهي مي

 داند.   ديگري نمي

 .602الفصاحه، تهران، دنياي دانش، ص       . ابوالقاسم پاينده، نهج9

 .81، ص 8الحكمة، همان، ج    ميزانشهري،       . محمد محمدي ري10

 .22، ص 67. محمدباقر مجلسي، بحارالأنوار، همان، ج 11

 .328، ص 8ق، ج 1408، السلام عليهم البيت      . ميرزاحسين نوري طبرسي، مستدرك الوسايل ومستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل12

 .15، بند 31. همان، نامة 13
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 285ـ حكمت  525 ص)  صالح للصبحي( البلاغة نهج. 16

 122 ص  2 ج ورام مجموعة. 17


	1/2ـ تقوا
	2/2ـ اطاعت از خدا
	3/2ـ  امانت الهی
	1/4ـ تقدم هدایت بر تکلیف
	2/4ـ  تلازم حق و تکلیف
	3/4ـ  تکالیف الطاف الهی است
	1/5ـ آزادی و حریت حقیقی و انسانی
	2/5ـ بصیرت و روشنبینی
	1/6ـ ایمان قلبی
	2/6ـ انس با قرآن و تدبر در آیات آن
	3/6ـ محبت الهی
	4/6ـ همراهی و همنشینی با بندگان سالک راه هدایت
	5/6ـ نهادینهسازی امر به معروف و نهی از منکر
	6/6ـ تکلیفشناسی صحیح و به موقع
	7/6ـ یادآوری:

